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S P O R T

ورزش

فدراسیون فوتبال شنبه یکی از روزهــای شلوغ خود را 
سپری کرد. هیاهو با حضور علی کفاشیان در ساختمان 
فدراسیون شروع شد. او که از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ ریاست 
فدراسیون فوتبال را عــهــده‌دار بــود و از ســال ۱۳۹۵ تا 
۱۳۹۷ هم نایب رئیس این فدراسیون بود، دیروز همراه 
میرشاد ماجدی، منصور قنبرزاده و مریم منظمی وارد 

فدراسیون فوتبال شد تا در انتخابات ثبت‌نام کند.

قرار است میرشاد ماجدی به عنوان نایب رئیس اول، 
منصور قــنــبــرزاده بــه عــنــوان نــایــب رئــیــس دوم و مریم 
گروه  منظمی به عنوان نایب رئیس ســوم )بــانــوان( در 
در  ثــبــت‌نــام  از  بعد  کفاشیان  بــاشــنــد.  کفاشیان  علی 
گفت:  خبرنگاران  جمع  در  فدراسیون  ایــن  انتخابات 
 . که تایید صلاحیت شوم یا خیر قانون تعیین می‌کند 
که آمــده‌ام حتما نباید رای بیاورم. آقــای تاج  حالا هم 

هم هستند و هرکسی رای بیاورد همه باید به او احترام 
کــردم و هدف ما  کار  بگذارند. من با آقــای تاج ۱۲ سال 
کــه در فــدراســیــون فوتبال بــه جوانان   باید ایــن باشد 

میدان بدهیم.
مــن تجربه خوبی در فدراسیون  گفت:  ادامـــه  در  وی 
که به فوتبال آمــدم با فوتبال  فوتبال دارم اما روز اولــی 
کمک  بیگانه بـــودم. الان هــم مــی‌خــواهــم بــه فــوتــبــال 

 روز شلوغ فدراسیون فوتبال 
با چند ثبت‌نام

 کفاشیان و تاج 
وارد شدند

 افتخار می‌کنم رفیق تختی بودم

درگـــذشـــت  ســـالـــگـــرد  پــنــجــاه‌وهــفــتــمــیــن  دی،   17
جهان‌پهلوان تختی را به مردم ورزش‌دوســت ایران 

تسلیت عرض می‌کنم. 
کبر حیدری هستم. افتخارم این است  من سیدعلی‌ا
که در معیت شــادروان غلامرضا تختی در اردوهــای 
کــردم و در مسابقات المپیک 1964  ــادی شرکت  زی

توکیو در کنار این بزرگمرد بودم. 
تختی مردمی بود و از مردم و برای مردم و کنار مردم 
بود. تختی حتی به ‌خاطر دل مردم بعد از یک مدت 
ــرد. به‌  کـ ــاره در مسابقات شــرکــت  ــ کــنــاره‌گــیــری، دوب
خاطر دل مردم؛ چون از او خواسته بودند. من هم 
ایــن افتخار را داشتم تا در معیت ایــن مــرد بــزرگ در 

اردوهای زیادی بودیم.

 چون خر و پفی نبودم هم‌اتاقی تختی شدم

 موقع رفتن به المپیک، بعد از این‌که وارد دهکده 
شد.  مشخص  مــا  جــاهــای  شــدیــم،  توکیو  المپیک 
تختی به سرپرست تیم گفت دو نفر از بچه‌های تیم 
. روی من  که خروپف نمی‌کنند را به اتــاق من بیاور
گذاشتند و در خدمت   و عــبــدا... خدابنده دســت 

ایشان بودیم. 

 شوک بدی بود وقتی خبر دادند تختی مرده!

ما تهران بودیم که خبر را شنیدیم و به اتفاق چند تا 
از بچه‌ها سمت پارک شهر رفتیم که نزدیک پزشکی 
قانونی بود. جنازه شادروان تختی را دیدیم و از آنجا 
آمده  آن‌قــدر جمعیت  کردیم.  ابن‌بابویه تشییع  به 
بــود کــه جــنــازه روی هــوا مــی‌رفــت. آن‌قـــدر جمعیت 

آمده بود که خیلی طول کشید. از بزرگان آن زمان 
هــم آمـــده بــودنــد و مــا هــم در خدمت 

ــعــضــی از قـــهـــرمـــانـــان دنـــبـــال   ب
این کار بودیم.

 پسر بچه‌ای که فکر می‌کرد تختی خداست!

ــم و بــه  ــ ــروی ــ ــه بـــــــازار ب ــ گـــفـــت ب ــک روز تــخــتــی  ــ ی
ــاس بــدهــیــم. یــکــی از  ــب بــچــه‌هــای بــی‌بــضــاعــت ل
ــبــاس را داد از تختی  بــچــه‌هــا وقــتــی آقــاتــخــتــی ل
گفت،  را  ایــن  تــا  پرسید شما خــدا هستید؟ بچه 
گفت نــه من  گــرفــت و  گــاز   آقاتختی لــب‌هــایــش را 

خدا نیستم. 
گفت من هم  گفت پس تو دوســت خدایی؟  بچه 
گفت: من  ؟ پسرک  بنده خدا هستم، چطور مگر

دیــشــب از خــدا خــواســتــم شــب عید لباس 
نــو داشــتــه بــاشــم. صبح کــه رفتم 

مدرسه اسمم را خواندند که 
به فروشگاه برویم و به تو 

لباس بدهیم. 
وقــتــی شما ایــن لباس 

کــردم از  را دادی، فکر 
طرف خدا هستی! 
آقــاتــخــتــی بــچــه را 
کــرد و بوسید  بغل 
بــچــه  خــــــــــواب   و 

تعبیر شد.

 ما هم مدال داشتیم ولی تختی چیز دیگری بود

کارهای بزرگ و مردمی می‌کرد و به همین  آقاتختی 
دلیل استثناست. ما مدال‌آور زیاد داریم ولی کارهای 
او استثناست. واقعا کسی در حد و اندازه‌ او نداریم که 

کارهایی حتی مشابه او انجام دهد.

 هیچ وقت قرار نبود تختی به کانادا برود

شما پرسیدید که شهلا توکلی در مصاحبه‌ای گفته بود 
کانادا برویم و تختی آنجا مربیگری  می‌خواستیم به 
کــنــد. مــن ایـــن را نــشــنــیــده‌ام. از عـــبـــدا... موحد 
خواسته بودند که قبول نکرد. پرسیدند 
گفت من  او  قــبــول نمی‌کنی؟  ــرا  چ
نمی‌توانم به خودم اجازه دهم 
که  بــســازم  را  کشتی‌گیرها  کــه 
ایرانی  کشتی‌گیرهای  بیایند 
را شــکــســت دهـــنـــد. امــتــیــاز 
بالایی هم به او می‌دادند که 
قبول نکرد. واقعا ورزشکاران 
ــه مــــــردم و کــشــور  ــ  ایــــرانــــی ب

علاقه دارند.

ی که تختی در این   57 سال از آخرین بار

زش وه ور گر

مرتضی رضایی
دنیا نفس کشید مــی‌گــذرد. می‌گویند 
خــاک ســرد اســت و پــس از مــرگ همه چیز بــه بــاد فراموشی 
سپرده می‌شود؛ کسی یــادت نمی‌کند و کسی سراغت را هم 
ی دارد کــه یــکــی مــثــل تختی از یــادهــا  نــمــی‌گــیــرد امـــا چــه راز
ود. کسی که می‌گویند خودش را کشت تا از این دنیای  نمی‌ر
ود. خیلی‌ها گــردن ســاواک می‌اندازند و خیلی‌ها بر  فانی بــر
این باورند که آدمی با اعتقادات تختی محال بود دست به 
خودکشی بزند. هر چه بود او رفت اما جهان پهلوانی‌اش، 
رگی‌اش هنوز زبانزد خاص و عام است.  مرام و معرفتش و بز
ق خاصی به تختی دارنــد و  حتی آنهایی که او را ندیده‌اند عــر
گـــوش شــکــســتــه‌هــا، هــنــوز هـــم کـــه هــنــوز اســـت وقــتــی 
می‌گویند:  ونــد،  بــر تشک  وی  ر می‌خواهند 
ــه همین  ــا تــخــتــی.« ب ــت آقـ ــص »رخ
ی،  ــا اکـــبـــر حـــیـــدر ــه بـ ــان ــه ب
همدوره آقا تختی گپ 
کــوتــاهــی زدیـــم تا 
ق  او دوبـــاره ور
خاطراتی  بزند 
کـــه ســال‌هــا 
بــــــــا آنــــهــــا 
زنـــــدگـــــی 
کـــــــــــرده 

است. کبر حیدری، هم اتاقی و رفیق   با علی ا
جهان پهلوان غلامرضا   تختی

دل مردم و  
تختی  یکی بود
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